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اعم اص تکثیش ،چاپ،نسخه بشداسی،اقتباا  ....اناپ یانااا نا،اه ،،تبها  باه       کلیه حقوق 

 دانشگاه بیشجنذ است  .هش گونه سوءاستفاده اص آا ییگشد قانونی داسد .
 نقل ،طالب با رکش ،اخز بلا،انع است.

 

 



 اگر حاصل کار معرفتی باشد قابل،
 آن را تقدیم می نمایم به بهتریه های زندگیم:

 پذر عشیشم

 واژه بیکران محبت، حقیقت همیشگی عشق و علاقه و راهبر راه زندگی، او که برایم الگىیی از ایمان و صداقت است.
 هبدر عشیشم

 او که گرمی نفس های پر از عشقش به مه تىان زیسته و التیام اندوه دل،  عمق بی نهایت عشق، فرشته مهربان نىازشگر

 می دهد و هر چه دارم مرهىن دعای خیر اوست.
 خَاّزاى ٍ ثزادراى هْزثبى ٍ دلسَسم

گاه پر امیدشان روشنی   و بهار زندگیم به ترنم محبتشان آکنده است. ه بخش راهم بىدعزیزانی که جىشش ن

گاهشان  سرمایه جاودان زندگی مه بىده است... گرمی کلامشان و روشنی رویشان  ،و تقدیم به تمام کسانی که فروغ ن

 

 

 

 

 



 تشکز ٍ قذرداًی

 سخـه وقص بستـم بـٍ وـام خــذای  خستیه بــذیه وامـٍ دلگشـــای و

 خذايوــــذ بخشىــــذٌ مُربــــان  خذايوذ ًَش ي خذايوـذ جــان 

 گًاٌ بًدٌ بر َستی اش َرچٍ َست  یگاوـــٍ خذايوــذ بـالا ي پسـت 

 ز جــًد تــً دارم تمىــای گىـــج  خذایـا بـٍ پـاداش ایـه دستروـج 

 وخستیـه بـٍ وـام تـً بستـم طــراز        بذیه وامٍ چًن دست کـردم دراز       

ای کِ هزا در ّبی هي ثزداشتِ شذُ ٍ در اسای ّز اشبرُایٌک ثِ پبس ّز قذهی کِ ثزای سبختي اًذیشِ

ّبین در تَاًن یبد کٌن اس ًبهشبى تب خَد ثذاًن آهَختِتٌْب هی ؛، یبری ًوَدُ استْبرسیذى ثِ پبسخ پزسش

 گزٍ حضَر ایشبى در سًذگی هي ثَدُ است.

گزاهی کِ در طَل دٍراى تحصیل هزا در کست داًش ٍ هعزفت یبری ًوَدًذ،  تبداىاس توبهی هعلوبى ٍ اس

، کِ ّوَارُ اس راٌّوبیی علی اکجز سبم خبًیبًیراٌّوبی گزاًقذرم جٌبة آقبی دکتز  تبدثِ ٍیژُ اس

شبى اس خذاًٍذ هتعبل طَل عوز ثب عشت ای ارم ٍ ثزایثْزُ هٌذ شذُ ام صویوبًِ سپبسگشّبی ارسًذُ شبى 

 ٍ تَفیق رٍسافشٍى هسئلت هی ًوبین.

ثِ هي یبری رسبًذًذ  ثب هشبٍرُ ّبی ارسًذُ ٍ ثب صجَری ثسیبرِ کدکتز هحوذ ثٌْبم فز اس جٌبة آقبی 

 .جْبًی پز اس شَق خَاستبرم، اس جْبى آفزیي ثزای ایشبى ٍ  کوبل قذرداًی را دارم

دٍراى داًشجَیی دٍستبى ٍ دیگز  آ قبیبى هجیذ خسزٍی، طیت تبج ثخشعشیشم ٍ گزاًقذر اس دٍستبى 

ٍ هزا تٌْب ًگذاشتِ ٍ ثبعث دلگزهی هي ثَدًذ ثسیبر سپبسگشارم  کِ در طی اًجبم ایي پژٍّش  هي

 سزثلٌذی ٍ هَفقیتشبى در توبم هزاحل سًذگی را اس درگبُ ایشد هٌبى خَاستبرم.

گًَِ هحجت ٍ ایجبد  در پبیبى لاسم هی داًن سحوبت خبًَادُ ثشرگَار ٍدلسَس خَد را کِ اس ثذل ّز

 .ثبًشبىآفزیي جْبى جْبى.، پبس دارمشزایط هٌبست دریغ ًکزدًذ



  چكيده

هاي حماسه ديني و نشانگر تثبيت مذهب شيعه در حسام خوسفي يكي از بهترين نمونهي ابننامهخاوران

هاي مذهبي گردد، كه در اين اثر داستانهاي ديني جهان محسوب ميماسهميان ايرانيان و يكي از مهمترين ح

ترين دفتر فردوسي پرمايهي شاهنامه. استبيان شده) ع(هاي حضرت عليو مĤثر تاريخي اسلام و رشادت

هاي جهان شعر فارسي و مهمترين سند عظمت و فصاحت فرهنگ و زبان پارسي و از بزرگترين حماسه

- ابن. هاي ملي و تاريخي قوم ايراني به بهترين وجه بيان شده استها و داستانباشد، كه در آن افسانهمي

است و فردوسي بودهي تلف به شدت تحت تاثير شاهنامههاي مخنامه از جنبهحسام در سرودن خاوران

شاهكار استاد توس را به عنوان الگو، مدنظر داشته است، از اين رو در اين رساله سعي كرديم تا به شيوه 

هاي عناصر نامه از شاهنامه را با تكيه بر جنبهپذيري خاورانتوصيفي و تطبيقي و به روش تحليل متن، تاثير

پردازي را بررسي كنيم و در پردازي و صحنهگو، پيرنگ، زاويه ديد، شخصيتوگفت: شاملستاني كه دا

هاي آوايي، لغوي، صرفي و نحوي و در زباني با عنوان: شناختي در سطوح مختلف از جملهسبك يمقوله

خردورزي،  آفرين،هايي چون جهان، و در بخش محتوايي و فكري به مقوله...بخش ادبي شامل ايهام، تشبيه 

  .پرداخته شده است... قضا و قدر، 

  .نامه، شاهنامه، نقد نفوذحسام خوسفي، فردوسي، خاورانابن :واژه هاي كليدي
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  پيشگفتار 

  مسأله تحقيق

ي فردوسي است كه هر صاحب ذوقي را مجذوب و  شاهنامه يكي از زيباترين و شكوهمندترين آثار حماسي،

ي خود ساخته و در سراسر جهان مورد توجه و سرمشق حماسه سرايان قرار گرفته و باعث خلق آثاري از  شيفته

  .اين نوع گرديده است

ها و افتخارات و  است كه مبتني بر توصيف اعمال پهلواني ومردانگيحماسه نوعي از اشعار وصفي «

  ).3:1378صفا،( »هاي قومي يا فردي باشد به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زندگي آنان گردد ويژگي

حسام  ابن  نامه ي خاوران منظومه ي فردوسي سروده شده، ي شاهنامه ثار ارزشمندي كه به تقليد از شيوهآيكي از 

و ) ع(هاي حضرت علي ها وجنگ اي ديني است كه موضوع آن، شرح دلاوري  حماسه نامه، خاوران .استخوسفي 

عمرواميه و ديگر ياران او با اژدها، ديو و شاهان ستمگر ديو منشي چون تهماس،  مالك اشتر، ابوالمحجن، :يارانش

قرن نهم هجري به شيوه و سبك  بيت است و در 22500اين مثنوي، مشتمل بر. ها است قطّار، صلصال و جز آن

  .  است شده ي فردوسي در بحر متقارب سروده شاهنامه

ها گفته، و آثار ارزشمندي به  در باب فردوسي و اثر ارزنده و جاودان او، شاهنامه، بزرگان علم و ادب سخن

بيرجندي ناشناخته مانده  حسام خوسفي قدر آن ابن ي گران نامه و سراينده اند،اما متاسفانه، خاوران يادگار گذاشته

  .است

ي زيباي  سراي ايراني و اثر والاي او منظومه ي اين شاعر حماسه ام تا نقاب از چهره آن بوده در اين پژوهش بر

بردارم و او را به عنوان يكي از پيروان مكتب فردوسي بزرگ،به صاحب ذوقان و دوست داران  ،نامه خاوران

، شايد آغازي نامه بردارم گاهي هر چند تا چيز در راه شناخت خاوران - حماسه سراي بزرگ جهان فردوسي نامدار

  .باشد نامه براي آشنايي بيشتر با اين شاعر و اثر ارزشمند او،خاوران

  پژوهشهاي  پرسش

 هايي بوده است؟ نامه در چه زمينه تاثير شاهنامه بر خاوران - 1

 نامه از شاهنامه موثر بوده است؟ چه عواملي در تاثير پذيري خاوران - 2
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  هاي پژوهش فرضيه

هاي سبكي، محتوايي و عناصر داستاني تحت تاثير شاهنامه بوده  نامه در زمينه حسام در سرودن خاوران ابن - 1

 .است

مذهبي دو شاعر مهمترين نقش را در  -هاي مشترك فرهنگي حاكم بر روزگار و زمينهاوضاع اجتماعي  - 2

 .نامه داشته است تاثير شاهنامه بر خاوران

  

  ضرورت تحقيق

منظور  جانبه صورت نگرفته است؛ لذا انجام اين تحقيق به شايان ذكر است كه تاكنون در اين زمينه تحقيقي همه

هاي سبك شناسي،  هاي مشابهت در وزن، صور خيال، زمينه نامه در زمينه نشان دادن تاثير شاهنامه بر خاوران

  .  درس هاي اخلاقي و انساني ضروري به نظر مي عناصر داستان و ارزش

  

  مروري بر تحقيقات پيشين

الدين  االله صفا،دكتر محمدجعفرمحجوب، دكتر ميرجلال باز محققان و نويسندگان بزرگي چون دكتر ذبيح از دير

ي ديگر ايراني  كزازي،دكتر منصور رستگار فسايي، دكتر محمد علي اسلامي ندوشن و صدها محقّق ونويسنده

ثار ارزشمندي به طبع آاند و  ها گفته اثر هميشه جاويد او، شاهنامه،سخن ي فردوسي بزرگ و وغير ايراني درباره

اما با تاسف بايدگفت به بزرگترين .ن درياي بيكرانيميي ا باره  در اي هاي تازه پژوهشاند و هر روز نيزشاهد  رسانده

  .نامه چندان توجهي نشده است حسام و اثر زيباي او خاوران سراي ديني ايران،ابن حماسه

قدم اول در شناخت ابن حسام را مرحوم احمد احمدي بيرجندي، هم ولايت اين شاعر برجسته، برداشته و با 

ها و ريز  نسخه.نامه نيز قدم اول را همين استاد بزرگوار برداشتند اند ودر باب خاوران نشر ديوان او حق را ادا كرده

محسين يوسفي و استاد فقيد، خديو جم در خارج ها به درخواست ايشان و به همت والاي مرحوم دكتر غلا فيلم

اما به هر سبب، ايشان پس از .گرفت از كشور تهيه شد و براي تصحيح در اختيار مرحوم احمدي بيرجندي قرار

كنار،  االله مرادي و حيدر علي خوش ي آن منصرف شدند وسر انجام در اختيار آقايان حميد اندكي پژوهش از ادامه
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نامه  گيرد و ايشان كار تصحيح خاوران ه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد قرار مياز دانشجويان رشت

  .نامه كارشناسي ارشد به انجام رساندند رابه عنوان پايان

حسام خوسفي به همت گروهي از رجال و مفاخر فرهنگي در  نامه بزرگداشت ابن نيز ويژه 1378در سال 

ها و كتاب  نامه در كتابخانه ها ابيات كامل خاوران با همه اين اقدام متأسفانهاما . مشهد به طبع رسيده است

  .هاي ايران موجود نيست و اين اثر ارزنده به طور كلي مهجور مانده است فروشي

  موانع و سختي كار پژوهش

خوسفي  حسام ي ابن نامه هاي اصلي در اين پژوهش، در دسترس نبودن كتاب خاوران يكي از موانع و دشواري
  .هاي كار اين پژوهش بوده است نامه نيز يكي ديگر از سختي ي كتاب خاوران رهنبود منبع در با. بود

  

  روش پژوهش

ي مطالب، برگ گرداورابزار . باشد اي مي ي اطلاعات در تدوين اين رساله، روش كتابخانهآور جمعروش 

  . است) تحليلي-توصيفي(بوده و شيوه تدوين مطالب نيز به روش تجزيه و تحليل ) فيش(تحقيق 

از تجزيه و تحليل با كمك استادان  و بعدها صورت گرفت  نآبندي  ها، مرحله طبقه آوري فيش بعد از جمع

فهرست، چكيده، مقدمه، شرح : ي اصلي تحقيق شكل گرفت؛ كه عبارت است از محترم راهنما و مشاور ، بدنه

شاهنامه و  در بررسي عناصر داستان نامه،  و خاورانشناختي شاهنامه  حسام، بررسي سبك ابن و احوالآثار 

 دعب يرعش تاعاجرا شهوژپ نيا رد .گيري و منابع مورد استفاده ذكر گرديده است در نهايت نتيجه نامه، خاوران

  .تسا هدش ركذ تيب هرامش پچ تمس و عبنم هحفص تسار تمس):( هطقن ود زا

  .) 559 - 213 : 2 ج ،1374 ،يسودرف( لاثم يارب 

  

  گزارش اجمالي پژوهش

در بخش پيشگفتار مباحث كلي . فصل كلي تدوين شده استگفتار و سه  رو، در يك بخش پيش ي پيش رساله

ها و  ها،فرضيه ي تحقيق،پرسش اهداف پژوهش، پيشينه. مسئله تحقيق، ضرورت: و نظري مربوط به رساله از قبيل

  .گرفته استروش پژوهش مورد بررسي قرار
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خوسفي و برخي از  حسام در فصل اول رساله، همراه با مستندات شعري، به شرح  و احوال و زندگي ابن

  .هاي شاخص شعري وي پرداخته شده است ويژگي

گفتگو، شخصيت پردازي، پيرنگ، زاويه  هاي در فصل دوم رساله به بررسي و كاركرد عناصر داستان در حوزه

  .نامه و شاهنامه پرداخته شده است پردازي در خاوران و صحنهديد، صحنه 

فصل سوم تحقيق در رابطه با بحث سبك شناسي در اين دو اثر است كه در سه حوزه زباني، ادبي و فكري 

در پايان، فهرست منابع و مĤخذ مورد استفاده در تدوين اين . پرداخته شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است

  . است آمدهنامه  پايان

ي  نامه الخط اين رساله بر اساس شيوه در زمينه رسم دانشجوشايان ذكر است كه علاوه بر آنچه ذكر شد 

همچنين . عمل كرده است» دستور خط فارسي«فارسي مندرج در كتابچه  اتيو ادبمصوب فرهنگستان زبان 

. باشد تأليف محمود فتوحي مي» نگارش نآيي«ي ارجاعات در اين رساله، مطابق با  روش پيشنهادي كتاب  شيوه

و ها  دانم از راهنمايي واجب مي بر خوددر پايان . د محترم راهنما اعمال شده استدر موارد مبهم نظر استا

خانياني كه با صبر و تلاش  اكبر سام دريغ و دلسوزانه استاد محترم راهنما، جناب آقاي دكتر علي ي بيها تلاش

. نمايم و قدرداني  تشكر ،اند هاي فراوان، زحمات زيادي در تدوين اين رساله متحمل شده دريغ و پيگيري بي

هاي ارزنده خود، نقش بسيار  فر كه با رهنمودها و مشاوره خدمت استاد مشاور، جناب آقاي دكتر محمد بهنام

شايسته است . دارم اند، نيز مراتب احترام و سپاسگزاري خود را اعلام مي ي را در اتمام اين رساله داشتهرگذاريتأث

همت اينجانب در دانشگاه بيرجند  تعليمادبيات فارسي كه در اين مدت به از ديگر استادان محترم گروه زبان و 

  .تقدير و تشكر نمايم گماشته اند،
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  فصل اول

  كليات

  

    نامه و خاوران حسام ي ابنمعرف - 1-1

قرن دوموي در آخر نيمه . محمد از شاعران قرن نهم هجري است الدين شمس بن حسن بن حسام الدين محمدبن

. ديده به جهان گشود) كيلومتري جنوب غربي بيرجند 35شهري در (در ولايت قهستان قصبه خوسف هشتم 

  :نمايد خود، نام و نسب و ولايت خويش را چنين ذكر مي

  »سن             كه هست خاك قهستان تو را مقام و وطنـمدبن حـحـام و مـمحمدبن حس«

  .)11:1366،  حسام ابن(

  :گويد در پايان راز و نياز و احوال خود و دوازده امام مي. يا محمدبن حسام تخلص داردحسام و  در اشعار، ابن

  د تـمـامــو دارد امـيـضــل تـف بـــه          ـامـــن حســــگنهكــار بـيچـــاره ابـ 

  .)30: 1378، كنار وشخ(

  :گويد سروده است، مي) ص(و در پايان قصيده اي كه در مدح پيامبر 

  ام محمـد اسـتـن حسـد بـام محمنـ          شود يـمـامي نـز به نام تو نـكه جي ـامـن

  .)51:1366، حسام ابن(

اي  در باب تاريخ ولادت شاعر، اصحاب تذكره و تراجم احوال، اقوال مختلف و آراي متفاوتي دارند؛ به گونه«

دارند اما مطابق گفته دولتشاه  هجري محتمل مي 782كه برخي از محققان معاصر تاريخ تولد شاعر را سال 

حسام بوده است و نيز با توجه به گفته خود شاعر كه در  ترين مؤلف به دوران حيات ابن سمرقندي كه نزديك

  :گويد اثناي يكي از قصايدش مي
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  ل و نه سال بر هشتصد بيفزودچ       چـو از هجرت در ايـن تاريخ معدود   

  جوانـي بـر گـذر، پيـري به دنبال  زعمر من گذشته شصت و شش سال         

  .)4:1382مرادي،( »هجري را به عنوان تاريخ ولادت شاعر مستدل دانست 783بايد سال 

حديث، قرآن، تاريخ، نجوم، : ابن حسام در شهر خويش به تحصيل علوم پرداخت و در انواع علوم همچون

وي از تربيت پدر نيز كه خود اهل علم و فضل . و بيان و جز آن ها تسلط يافت علم رجال، صرف و نحو، معاني

  :گويد خود در اين باره مي. بوده برخوردار شده است

  هاي پدر خاك مرا خوشبوي كرد              خاك خوش بر خوابگاه تربت باباي من تربيت

  .)12:1366، حسام ابن(

  :و درباره علم و فضل پدر و خاندان خويش گويد

  ـرا يــاد اســتـتـگان مـرفـت و از رف  قـرب سيـصـد ســال         : پــدرم گـفـت

  تــا بـــه نـه پشت مـا كـه اجدادانــد             همـه را علـم و فضـل و ارشـاد اسـت

  .)14:1366، حسام ابن(

را نكشيده و زبان به  "منت ارباب بي مروت دنيا"توانسته ه و تا آن جا كه ميحسام داراي طبعي بلند بود ناب

  :دليل اين ادعا، اشعار زيباي خود اوست. مدح صاحبان زر و زور نيالوده است

  :خواهد كه در راز و نيازي از پروردگار خويش مي

  الـســـلام ليـــههـدي قائـم امــام الانــــام              ســـلام عليهـــم عــه مـبــ

  بــرآري بـه فضـل خـود اي كردگـار  كــه در ديـن و دنيـا مـرا چنـد كــار      

  بــرآر اي خـداونـــد اســرار مـــن             بديـن چهـارده، چهـارده كــار مــن

  بــرآرنــده آن تـو باشــي و بـــس  يكـي حاجتـم را نمـانـي بــه كــس     

  .)29: 1378كنار، وشخ(

  :كشد كند اما منت از سفره كسان نمي وي بسيار قناعت پيشه بوده، چنان كه به يك قرص جو قناعت مي

  همـه سـال و مــه روي در گـوشــه اي            قنـاعـت نمايـم بــه كــم تـوشـــه اي

  خـورشيـد و مــاهبـه يك قرص جو تـا شـب از بـامـگـاه           قناعـت نمايـم چــو 
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  ـره اردشـيـــــرــفـز سا شكـم چـون بـه يك نان توان كرد سيـر           مـكــش منـت

  .)555: 1382، راديم(

از طرفي چون شخصي متملق و چاپلوس نبوده و ارباب روزگار را چنان كه بايد مدح و ستايش ننموده است 

  : گويد كه مي آن جا. گويي مورد بي لطفي زمانه قرار گرفته است

  نديـدم بجـزرنـج و خــواري و جـــور    ـزان دور   ـز عـزيـم كن آن يـوسفـمــ

  .)555: همان(

  :گويد و در جاي ديگر نيز مي

  اين منم چون كوف در ويرانه ادبار خويش         سرفرو برده چو بوتيمار بـا چنديـن الــم

  هد، سمـاي شـدهد دهر ستمكارم به ج مي  ش        ـزند فصاد چرخم در مقام نوش، نيـ مي

  ت نديم مـن نـدمـحنـدر زمستان خانه نكبت، حريف من خريف           در فلاكت گوشـه م

  .)28:1366،  حسام ابن(

حسام تمام توان شاعري خويش را در طبقي از اخلاص گذاشته، به پيشگاه مقدس محبوب يكتا و ائمه  ابن

  :خواهد كه در مناجات از باري تعالي مي. دارد تقديم مي) عليهم السلام(معصوم 

  درِ مـعـــرفت بر دلــم بــاز كـــــن  حـــرم راز كـــــــن        ـالهــــي مـرا م

  دلــي ده كـه باشـد شنـاسـاي تـــــو            زبــانــي كــه بستـايـد آلاي تـــــو

.)13:1378كنار، خوش(  

و آل اوست، ) ع(به او توجه ندارند و مورد ستم و جور روزگار است، چون با مصطفي اگر حاكمان زمانه 

  :گويد خود مي. باكي ندارد

  ز ديــو ستمكـاره او را چــه بـيــــم    نديـم كسـي را كـــه باشـد سليمـان، 

  وفــان و آبـبـرستــي ز دريــــا و ط  چــو بــا كشتـي نـوح بـردي مـــĤب    

  تــو چـون بــا خليلي ز آتش چه بيـم  ش بگيـرد جهـان اي سـلـيــم          گــر آت

  

  تــو بـر شـارع شـرع رو، بـاك نيسـت  ره از دزد و از راهـزن پــاك نيـســت     
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  بــرو جـانـب مصطفــي جـــوي و آل  نخـواهـي كـه در ره شــوي پايـمــال           

از وظايف طاعات و عبادات به فلاحت و زراعت و كسب حلال  ابن حسام اوقات شريفش را بعد«

  :گذرانيده است، چنان كه خود فرمايد مي

  به روز شغل من و كسب قوت و مايحتاج  به شب زبان من و مدح اهل بيت رسول        

  .)352: احمدي بيرجندي، شماره دوم(

  :گويد ميدولتشاه سمرقندي در كتاب تذكره الشعرا در باب ابن حسام 

ملك الكلام مولانا محمد حسام الدين المشهور به ابن حسام رحمه االله عليه به غايت خوشگوست و با وجود «

شاعري، صاحب فضل بوده و قناعتي و انقطاعي از خلق داشته، از خوسف است و از دهقنت نان حلال حاصل 

ر سينه بيل نوشتي و بعضي او را ولي حق كردي و گاو بستي و صباح كه به صحرا رفتي تا شام اشعار خود را ب

  .)330:1366سمرقندي،(» اند دانسته

هجري قمري ديده از جهان فروبست و در شهر  875سال زندگي سخت و سودمند در سال  92وي پس از 

  :خود گويد. به خاك سپرده شد و تربتش اكنون زيارتگاه خاص و عام است -خوسف - خويش

  ـام              كه زنده است او را بدين نامه نامنميـرد دل پـاك ابـن حســــ

  اگر خـاك گردد تنـم زيـر خـاك             چـو نام مرا زنده بيني چـه بـاك

  اجل گرچه بر ره گشاده است وام             نمرد آن كه او را نمرده است نام

  ـمـردوليكن نمرد آن كه نامش ن  كـس از دستبـرد اجل جان نبـرد           

  كشند از خرابه به آبـاد، رخــت  نميـرنـد مــردان بيـدار بـخــت            

  .)553:1378رادي،م(

  وضع شعر فارسي در عصر ابن حسام - 1-2

: گويد نامه مي مقدمه خاوران سعيد انواري در. اواخر قرن هشتم واوايل قرن نهم مربوط به دوره تيموري است

در غالب بلاد، شيرازه امور از . دوره نهب و وحشت و از هم گسيختگي ايران بود دوره سي ساله حكومت تيمور،«

گرچه قلمرو او از  - در دوره پنجاه ساله حكومت شاهرخ. هم گسيخت و بسياري از مردم از هستي افتادند

لاقه خصوصاً ولايات شرقي نسبتاً روي آسايشي ديدند و با ع -ها و قتل و غارت آسوده نبود ها و جنگ شورش
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اي كه شاهرخ و پسران او به آباداني و تربيت هنرمندان و رعايت حال رعيت داشتند، احوال اجتماعي ايران 

  .)8:1381خوسفي،(» كمابيش به وضع سابق برگشت و زندگي عادي تجديد شد

و تيمور علي رغم جنگ و لشكركشي و قتل، پس از برنامه ريز سلسله تيموري، توجه سلسله خود را به هنر 

ادب معطوف نمود، چنان كه در اين عهد شاهان و شاهزادگان تيموري از جمله ابراهيم سلطان بن شاهرخ و ميرزا 

  .اند بايسنقر و الغ بيگ بن شاهرخ توجه خاص به علم و ادب و هنر داشته

نري نپرداخته، شناسيم كه ذوقي نداشته، به ه كمتر شاهزاده تيموري را مي«: گويد ذبيح االله صفا در اين باره مي

» به شعر ديگران حالي نكرده و شاعران و نويسندگاني در درگاه خود نپرورانده باشد و شعري نگفته

  .)127:1372صفا،(

بردند كه كارشان  در دربارهاي تيموريان و تركمانان همواره به رسم قديم، عده اي از شعراي موظف به سر مي

ها و نيز  گذراندن قصايد مدحي خود در ايام رسمي خاص در جشنمدح سلاطين و وزرا و امراي بزرگ و 

تسليت سلاطين در مرگ كسان و بستگان و تهنيت جلوس و فتح و نظاير اين وقايع و مواقع بوده است و همين 

  .)161:1378صفا،(رسم شايسته است كه موجب ترويج آن در ايران گرديد 

داد، بلكه تشويق و پيش قدمي دستگاه  عر و شاعري را رواج مياما فقط دربار سلاطين نبود كه در اين عهد، ش

موضوع مهم آن است كه در اين دوره، شاعري جزء . هاي قدرت در اين دوره يكي از چند علت رواج شعر بود

چنان كه بسي از گويندگان بودند كه يا حاجتي به . زندگي گروه كثيري از ايرانيان و از لوازم حيات آنان شده بود

گفتند و ديوان ترتيب  ري نداشته و يا سرگرمي آنان در مواقع فراغت بود، فقط به ظرافت طبع شعر ميشاع

  .)163:1372صفا،(كردند  دادند و مجالس شعر ايجاد مي مي

  :توان شاعران اين عهدرا به سه گروه تقسيم نمود بر پايه آنچه گفته شد مي

سلاطين را بر عهده دارند و در واقع شاعري به عنوان  شاعراني كه در دربارند و وظيفه مدح پادشاهان و - 1

 .حرفه و شغل آن هاست

مند به شعر و شاعري بوده و خود مجالس  شاعراني كه در عين داشتن شغل ديواني و غير ديواني علاقه  - 2

 .شعر دارند چون امير عليشير نوايي
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ر به خدمت در دربار و مدح منقبت گويايي كه از دربار و سلاطين بوده و با وجود نيازمندي، حاض - 3

  .حسام خوسفي اند چون ابن پادشاهان نبوده

بيشتر علماي عصر و هم چنين مردم پيرو همين مذهب بودند . مذهب رسمي دربار شاهرخ، مذهب سنت بود«

تر و در تركستان و شرق خراسان كمتر  ولي شيعيان نيز كم نبودند و عده آنان در خراسان، عراق و آذربايجان بيش

شاه نعمت االله ولي، لطف االله نيشابوري، كاتبي . اما در اين دوره اشعار مذهبي شيعيان شگفتگي خاصي يافت. بود

زيستند كه از استادان شعر شيعي به شمار  در اين دوره مي -مشهور به ابن حسام - الدين ترشيزي و محمدحسام

يست، اما در اين عصر بنيان و اساسي استوار البته شعري كه در ستايش ائمه باشد، خاص اين دوره ن. آيند مي

و ثناي امام شهيد و رثاي واقعه كربلا و ستاي ) ع(در اين دوره بود كه قصايد غرا در وصف حضرت علي . يافت

  .)19:1381ابن حسام، (» سروده شد) ص(دوازده امام و لعن دشمنان خاندان پيامبر 

هاي تركان جغتايي و تركمانان و  از زردپوستان و با حكومت هاي پياپي ايرانيان در اين دوره با وجود شكست

اظهار علاقه كه گروهي  توانست بود و همان تطاول ازبكان و امثال اين مصايب سخني از حماسه ملي در ميان نمي

كردند، بايد نعمتي بزرگ و فوزي  اين عهد به منظومه هاي استادان پيشين، خاصه فردوسي مي از صاحب ذوقان

شناخته شود اما در مقابل اين حال و به همان ترتيبي كه در قرن هفتم و هشتم پيش آمده بود، نظم عظيم 

هايي به شيوه منظومه هاي حماسي در شرح گردنكشان قوم يا در ذكر مغازي و مفاخر بزرگان دين ميان  منظومه

ن و شيوه حماسي شاهنامه استاد هاي منظوم كه به وز از جمله حماسه هاي تاريخي يا تاريخ. شاعران معمول بود

الدين علي يزدي ترتيب داد و ديگر بهمن نامه فخرالدين  توس در اين عهد پديد آمده، يكي از آن است كه شرف

را » حماسه ديني«ترين منظومه از نوع  مهم... حمزه ابن علي ملك توسي اسفرايني بيهقي متخلص به آذري و 

نام اين منظومه، خاوران . در اين عهده سروده است) هـ 875م (ه ابن حسام الدين مشهور ب مولانا محمد بن حسام

در سرزمين خاوران سروده ) ع(هاي علي  هجري در ذكر سفرها و جنگ 830نامه است و شاعر، آن را به سال 

  .)189:1372صفا، (است 

ا حماسه ملي ايرانيان به كند، توجه به حماسه هاي ملي جايي ندارد زير در روزگاري كه ابن حسام زندگي مي«

وسيله فردوسي به اوج و كمال رسيده بود و اوضاع قرن نهم به گونه اي است كه انگيزه پرداختن به حماسه ملي 

وجود ندارد ولي براي خلق حماسه هاي مذهبي همه چيز مهياست زيرا فضاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي قرن 
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تواند از  به مقدسات و باورهاي مذهبي پناه ببرند و آن چه مي نهم به گونه اي است كه مردم بايد از بلاها

حسام با سرودن حماسه  ابن. و باورهاي مذهبي استهاي آن روزگار بكاهد، تقويت تقوا  ها و نامردمي آشفتگي

گشايد و ديگران را  ميمذهبي خاوران نامه و با پرداختن به مضامين مذهبي در ديوانش، اين راه روشن نجات را 

  .)102:1378 واعظي،(»خواند آن فرا مي يز به سوين

  تان تا به كـــي؟ـوردسـتـان پــداس  قصــه از شـاه ولايت گوي و بــس       

  .)126:1366، حسام ابن(

  

  حسام آثار ابن - 1-3

  .ترين منظومه هاي حماسي ديني در ادب فارسي است به بحر متقارب و قديم. نامه  خاوران  - 1

ها و انواع ديگر نظم از جمله ترجيع بند، تركيب بند، مخمس، مثمن،  ديوان اشعار كه شامل قصايد، غزل  - 2

الدين اسماعيل، ظهير فاريابي و سلمان ساوجي  در قصيده سرايي از شيوه انوري، خاقاني، كمال. ملمع و الغاز است

 .ه استها را اقتفا و تضمين كرد يروي و در موارد بسياري اشعار آنپ

  

  نامه خاوران - 1-4

ي فردوسي به  حسام آن را به تقليد از شاهنامه هاي ديني است كه در قرن نهم، ابننامه از جمله حماسه  خاوران

  .است ه نظم آورد

مه سعي بسيار كرد و بنا بر بايسنقر ميرزا به جمع و تدوين و اصلاح و تهذيب شاهنا«دانيم كه در قرن نهم  مي

. اي كه بر اول شاهنامه افزود، دستور داد تا شاهنامه را با توجه به نسخ متعدد قديم تهذيب و استنساخ كنند مقدمه

همين توجه به شاهنامه موجب شد كه مثنوي سرايي به تقليد از شاعران سلف رونقي پيدا كند و از شاعران 

چنان كه مثنوي . عمل آيد ديگري مانند نظامي گنجوي و اميرخسرو تقليدهايي در سرودن مثنوي به

فتاحي نيشابوري » و شبستان خيال» قاسم الانوار و دو مثنوي از شاه نعمت االله ولي و دستور عشاق» العارفين انيس«

و بالاخره، مثنوي  مولانا شرف خياباني» خمسه«عرفاني هراتي و چند مثنوي ديگر از كاتبي و » گوي و چوگان«و 


